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Abstract 
This article studies the differences and similarities between Haft peykar and Haft Manzar. Referring to 

Nezami’s Haft peykar and kharjardi’s Haft Manzar, many commonalities and differences were 
obtained through studying, taking notes and analyzing the stories that were similar in subject and 

contents.There were differences in the views of the two poets regarding the payment of the stories and 

the story space of the two works, which were examined; moreover, we studied the existence of 

similarities in general, such as looking at the effect of destiny in human life, the effect of kings in 

people's lives, and looking at kings in two works. The current study aims to figure out in what extent 

Nezami’s Haft peykar and the kharjardi’s Haft Manzar differ and share in terms of the elements of the 

story. In fact, we try specifically to study the elements of the story on Wednesdays and Thursdays in 

Nezami’s Haft peykar and kharjardi’s Haft Manzar. It should be said that the format of narratives is 
story and both works used the format of story in story. Besides, both poets try to help the audience in a 

direct way understand the characters through the dialogues of the characters and their actions. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 33-55 .هـ. ش، صص 9311پاییز ، 3سال اولّ، شمارة 

 منظرخرجردیپیکرنظامی و هفتبررسی عناصرداستان در هفت

 *یمیعل ماندانا

 رانیا آزادشهر، واحد ،یآزاداسلام دانشگاه یفارس اتیوادب زبان گروه اریاستاد

 یمظفر دیجاو سارا
  رانیا آبادان، یپزشک علوم دانشگاه یمرب

 51/9/5999تاریخ پذیرش:   9/1/5999 تاریخ دریافت:

 چکیده
هراتفی   منظرر هفرت  پیکرر نظرامی و  مراجعه به هفت با پردازد.منظر میهفت و پیکرهای هفتشباهت ها واین مقاله به بررسی تفاوت

دارای  اثرر  برین دو  در امحترو  هایی کره در مووروو و  تحلیل مفصل داستان تجزیه و وبرداری یاداشت مطالعه واز طریق  خرجردی،

 اشرتراکی نداشرتند،   امحتو نظر موووو و ها ازدر مواردی که داستان دست آمد.ه ب زیادی افتراق موارد اشتراک و ،اندشباهت بوده

 شراعر  وهرای د دیردگاه  هرایی در تفاوت پرداخته شد. شد،دیده می اثر ای ولو اندک در دومواردی که رابطه به بررسی طرح و تنها

هایی به شکل شباهتوجود  همچنین وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت؛ اثر های دوفضای قصه ها وقصهپرداخت  نسبت به

مرورد بررسری   در دو اثرر  نگراه بره سرلاطین،     و تأثیر شراهان در زنردگی مرردم    ها،نگاه به تأثیر تقدیر در زندگی انسان از قبیل: کلی

منظرر هراتفی از جهرت    پیکرر نظرامی و هفرت   هفرت یی به این سؤال هستند که . نگارندگان در این مقاله درصدد پاسخگوقرارگرفت

هرای  روز بررسری عناصرداسرتان در   ،ه طرور خرا   هرد  از ایرن مقالره بر     ؟اشتراک دارند هم افتراق و با چه حد تا ،داستان عناصر

قصره   دو اثرر از قالرب قصره در    هر وها قصه هستند است که باید گفت قالب روایتمنظر پیکر و هفتهفتدر پنجشنبه  چهارشنبه و

هرای آنران در   هرا و بیران کشرن    گوهرای شخصریت  و مستقیم در خلال گفت ۀکنند با شیودو شاعرتلاش می هرالبته  استفاده کردند.

 ها به کمک مخاطب بیایند.شناخت و درک بهتر شخصیت

 .خرجردی منظر،هفت نظامی، پیکر،هفت عناصرداستان، کلیدی: های هواژ
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 مقدمه .9

زندگی آمیخته با  نویسندگان بسیاری بوده است. پادشاه ساسانی در ادبیات فارسی مورد توجه شاعران و بهرام گور

ترارک   پیکرر برر  هفرت  ،میران  آن ازتروان گفرت   مری که های داستانی فراوانی شده است منظومه ةمایدست اوة افسان

کترا    ،ایرن آثرار   یکری از  ؛انرد گرویی شرده  نظیرره  ،پیکرر هفرت  آثاری نیز بره تقلیرد از   .درخشیده استآنها  تمامی

 5997سال در وتصحیح  سیاوش مرشدی، حسن ذوالفقاری وکه به کوش  ثر هاتفی خرجردی است ا «منظر هفت»

 این کتا  انجام نشده است. مستقلی بر تاکنون تحقیق جامع وولی  ،به چاپ رسید «رشدآوران» نشری با همکار

هرای تراریخی   ابداعی آن برجنبره  نوو روایتی که خصلت ساختگی و به هر ،معنای جامع آنادبیات داستانی در »

 قصره،  :بنردی ادبیرات داسرتانی بره اصرطلاحات     در تقسریم  (99: 5991میرصرادقی، ) «.شود، گفته میو واقعی  غلبه کند

 ود نر متفاوتی نسبت به دیگری دارهای ها شاخصههرکدام از این عنوان خوریم.می داستان کوتاه بر و رمان رمانس،

بنرا   قصّره  ةپایر  برر  خرجرردی  منظرر پیکر نظامی و هفتهفت هاست.مستلزم آگاهی از این شاخصه ،اثر بازشناسی هر

 منظرر یافرت.  گنبرد یرا هفرت   های هفتتوان در داستانرا می هاقصه های موجود دراز این رو عمده ویژگی ؛اندشده

شرکل   هرا را از قصّره  های داستانی،تغییر روایت ها ونمادسازی افکنی وگره های پویا،خرجردی با توصیف نظامی و

 د.سازنمی به زبان امروزی نزدیک وکنند ابتدایی خود خارج می ساده و

 داستان براسرا  چگرونگی کراربرد هریرک از     سنج  هر عناصرداستانی است و ةپای مبانی تحلیل هرداستان بر

دارنرد   تحلیل یک اثر وداستانی برجسته که نق  محوری در سنج   عناصر پذیرد.رت میاین عناصر داستانی صو

 و گسرترش  ،تعلیرق  دیرد،  ةزاویر  نقطرة اوج،  کشرمک ،  بزنگراه،  دازی،رپر شخصیت پیرنگ، ناپایداری، عبارتند از:

 د.نکنها را بیان میه ویژه قصهّداستان ب که محور فکری مایه وندر

بررداری صرورت   برا ابرزار یادداشرت    گردآوری اطلاعرات  و ایمطالعات کتابخانه کمکه ین پژوه  بب امطال 

سرسس   ه اسرت، شرد  آثارشران پرداختره   و اثرر  معرفی شراعران دو  به ،مراجعه به کتب تذکره با همچنین ؛است گرفته

 حجرم زیراد  ایرن مقالره بره علرت      اسرت مرا در   لازم به ذکر. مورد بررسی وتحلیل قرارگرفته است کتا  ساختار دو

مطرالبی   عناصرداسرتان و  به ترجامع و تردقیق تا ایمکردههفته را به صورت گزینشی انتخا   روز از دوتنها  ،مطالب

 .شودپرداخته  ،گرددکه بیان می

 تحقیق ةپیشین. 9-9

بره  هرا  آن زاکدام ولی در هیچ ،مقاله نگاشته شده است پایان نامه و چندین کتا  و منظرپیکر و هفتهفتدر مورد 

 :اثر پرداخته نشده است این دو داستان در بررسی عناصر

پیکرر و برو  کرور    هفرت  ةکاوانر در هشرت بخر  بره بررسری روان     «روانکاوی و ادبیرات »در کتا   (5924) یاوری

 پردازد. می

سررت و دو بخرر  برره شرررح و تفسرریر در بی «هفررت نگررار در هفررت تررالار»در کتررا   (5921) محمررودی بختیرراری 

  .پرداردیکر و گنبدهای آن میپ هفت

 و پیکرر هرای هفرت  ترجمره  هرا و پس از معرفی نظیرره  «های آننظیره پیکر وهفت»در  (5931) ذوالفقاریحسن  

سررایی نظرامی   داسرتان  ۀشریو  که مستقیم یا غیرمسرتقیم از د کنمعرفی میرا یک اثر  بیست و های آن،رفی داستانمع
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با پرورش هفت  شخصیت بهرام گور، سازیبر افسانهعلاوهپیکر هفتیابیم که این بررسی در می در اند.تقلید کرده

کره از طریرق امیرر     نهرد مری ان بنرا  ادبیات ایرر  سنت داستانی خاصی را در داستان در قالب داستان اصلی بهرام گور،

 د.وشمیهند منتقل به  خسرو دهلوی

پیکرر پرداختره   بره بررسری رنرگ در هفرت    « پیکر نظامیها در هفترنگ» در پژوهشی با عنوان (5933) بختیاری 

 است.

دیدگاه تودور  از « پیکرپیروزه رنگ هفت شناسانه داستان گنبدتحلیل روایت»در  (5933)و پژومنداد  بامشکی 

 د.نپردازگون میما  به تحلیل داستان گنبد پیروزهو روش او و الگوی کنشی گری

از دیردگاه   «پیکرر تحلیل داستان گنبرد چهرارم هفرت   » در پژوهشی با عنوان (5991) پور خرمالوو عبا  دارپشت 

بره تحلیرل داسرتان     نیرز  یردگاه ترودور   از د و دنر پردازپیکرر مری  ی داستان گنبد چهارم هفرت شناسپراپ به ریخت

 .دنپرداز می

محمرد حسرین    و پررور گرل وسرف  ی عنروان پرژوه  از   «تحلیل عناصرداستانی در هفت گنبد نظرامی گنجروی  » 

های هفت قصه ساختار قواعد حاکم بر ،تحلیلی-توصیفی ۀبا شیونویسندگان  است که در این مقاله (5995)محمدی 

معرفری مختصرر    هرای زبرانی داسرتانی نظرامی و    ، ابتردا بره ویژگری   برای تحقق ایرن هرد    .اندکردهبررسی  را گنبد

هرای هفرت   یک از قصه هر عناصرداستان با تعریف کوتاه از سسس ه است،شخصیت بهرام پرداخته شد و پیکر هفت

گرذاری  از نظر فنری ارزش  لحن و شخصیت مایه،درون پردازی،صحنه پیرنگ، :داستانی نظیر براسا  عناصر ،گنبد

 .ه استشد

هرد  خرود را ایرن     «پیکر نظامی ترا قررن دهرم   های هفتنظیره» دکتری خود رسالةدر  (5995)سیاوش مرشدی  

چمن شراه داعری   چهرار  اورنگ جرامی، ویژه هفتبه پیکر نظامی گنجوی،های هفتمعرفی نظیره کند:چنین بیان می

 ۀنظیرر  دو هرا، میران آن  کره از  الامرین اصرفهانی اسرت   آسرمان هشرتم روح   منظر هراتفی خرجرردی و  هفت شیرازی،

ایرن دو  در کره   چررا  ترر قرارگرفتره اسرت؛   تحلیل دقیرق  الامین اصفهانی موردوآسمان هشتم روحمنظر هاتفی  تهف

 اند.ایی نظامی تأثیر پذیرفتهسرشیوه داستان هم از شاعران هم از وزن و ،منظومه

پیکرر  مروردی هفرت   ةدر رویکردهرای سراختارگرایی )مطالعر   واکاوی عنصر شخصریت  » در (5997) افضلیعلی  

 برارت  رولان چونهم ساختارگرایانی زاویه از پیکرهفت در پردازیشخصیت و شخصیت عنصر بررسی به «نظامی(

 .است پرداخته گرما  و

 پژوهشمبانی نظری  .2

 پیکرهای هفتنظیره. 2-9

 های زبان فارسینظیره
قالرب داسرتان اصرلی بهررام      با پررورش هفرت داسرتان در    شخصیت تاریخی بهرام گور، سازیبرافسانهنظامی علاوه

 پیکرر شاعران به تقلید از هفرت  پردازان ایرانی بنا نهاده است.داستان بین شاعران و در سنت داستانی خاصی را گور،

 توان آثار زیر را نام برد:از آن جمله می ؛اندسرودهآثاری 

 پیکر نظامیفارسی به تقلید از هفت آثار
 (731 :5927 )دهلوی، امیرخسرو دهلوی ۀهشت بهشت سرود -
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 ( 951: 5، ج 5919)نفیسی،  دروی  اشر  مراغی ۀهفت اورنگ سرود -

 ( 34 :5911 )اته، ( 371) شاعری به نام جمالی ۀهفت اورنگ سرود -

 ( 399 :5943 )مجله سخن، ای متعلّق به قرن نهمبرگرفته از نسخه ه منظر به نثر از مؤلّف ناشنا  ونش -

 .دتقلید از نظامی هفت اختر را در تبریز سروطی هفت ماه به  941درسال  که نوید شیرازی ۀت اختر سرودهف -

 ( 22 :5922 )صدیقی، است. (5151تفاو)پسر خواجه محمود دهدار  الدین محمد شیرازیهفت دلبر اثر خواجه معین -

 در 991ا درسرال  ر ایرا دربار اکبرشراه اسرت کره خمسره    لشعاملک (5114-914)کنی د یفیض ۀهفت کشور سرود -

 نیز مشهور است. «نامهبهرام»اوست که به  ةچهارمین منظوم ،هفت کشور نظامی سروده است. به پاسخ

پیکرر  ابرر هفرت  نق  در برهفت ةاز منظوم (5154)زنده معصوم نامنی بهکری  میرمحمد فهرست آثار نق  درهفت -

 ( 34 :5911 )اته، نامی برده شده است.

 (11 :5922 )صدیقی، بیت سرود. هزار این مثنوی را در دو وی (5112)زنده محمود لاهوری  هفت کشور اثر -

بیت بره نرام سرلطان     9191در و 5175سال  است که آن را در (5142-935) الامین شهرستانیآسمان هشتم اثر روح -

 ( 13 )همان: ورد.آنظم در  رشته محمد قطب شاه به

 (19 همان:) تقدیم به اوست. که به نام اورنگ زیب و 5121سال  درعیشی  ۀهفت اختر سرود -

 (11 )همان: اوست. ةخمس چهارمین منظومه از این اثر (5137شیخ محسن فانی کشمیری )فوت  ۀهفت اختر سرود -

 (5219 :1ج  ،5925 ،)صفاشاه عبا  بزرگ  معاصر ،محمد شریف کاشف ۀپیکر سرودهفت -

 بره نثرر   5751سال  که در (5749-5531) شاه حقیقت از سید حسیناندام به نثر هشت گلگشت یا داستان بهرام وگل -

 (374: 5، ج 5941 )مشار، است. در آمده

پیکرر  در هفرت  وایت نظامیآن را از ر ت نویسندهپیکر به نثر از مؤلفی ناشنا  که معلوم نیسهفت ةاستان عواماند -

 (211-299 :5935 )محجو ، منابع دیگریا از  استگرفته 

 فارسیهای غیر نظیره .2-2

ترکری   زبان به تقلید از نظامی و وی این اثر را به .صاحب خمسه (5144-995)ه عطایی زادنوعی ۀخوان سرودهفت -

 بیت سرود. 7234شامل  و 5191در سال 

 بهشرت امیرر خسررو و   هشرت  اورنگ اشر  وبه ترکی که به هفت (911-344اثر امیر علیشیر نوایی )ه سیّار ةسبع -

 (119: 5، ج 5927 پور، ی)دلبر اشته است.د توجهپیکر نظامی هفت

 (111 :)همان .الله راعیهدایت ۀپیکر سرودهفت -

 (112 )همان: .بهرام گور اثر حیاتی -

 (113 )همان: .پیکر از عاشقیهفت -

 (119 )همان: .اثر نوادر تاتیشویلی شاعر گرجی ،بهرام گوریانی ةنظومم -

بهشت امیرر  هشت به تقلید از 5771سال  اردو که درزبان به  (5749-5531)ر سید حسین شاه حقیقت اث هشت گلزار -

 (111 )همان: .خسرو سروده است

 هاقصه ابزاری برای قدرت. 3
سررگرمی نیرز بره ارمغران     آن در کنرار  امّرا   ،رفتهمیکودکان به کار  ویژهبه گاه کردن مردم وآها برای هرچند قصه
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هرای  تواند از او گوشی مطیرع بررای شرنیدن حرر     یف که استفاده از علایق انسان میظر ةاین نکت است.آورده  می

 جالب توجه است.، گویان بسازدقصه

کارسراز   یروش با اند وجستههای خوی  لای قصهرا لابهیان اهدا  خود گودر طول تاریخ این سرزمین، قصه» 

نبروت از   کرردن خانردان امامرت و   گویان بررای دور قصه امویان از مثال، رایب ؛انددهکرالقای تفکر خوی   سعی بر

شریخ صردوق    .شردند السرلام نیرز مری   احردی کره موجرب آزار اهرل بیرت علریهم      ت ،کردنداستفاده می قدرت مسند

هرا  آن .خداوند آنان را لعنرت کنرد   امام فرمود: سخن از قصا  به میان آمد. السلام،نزد امام صادق علیه :نویسد می

 (523: 5914 )پلووسکی،آن، «کنند.ما تحریک می ردم را برودم

 داستان قصه و  ةنقش ؛پیرنگ. 4

حروادث را در داسرتان نشران     رایری طرح یا الگوی حوادث در داستان است و چرونی و چ  سخن ازمنظور از پیرنگ 

در نظرر خواننرده منطقری     که کنددر داستان چنان تنظیم و ترکیب میحوادث را  ،، پیرنگبه عبارت دیگر ؛دهدمی

حوادث یا ووعیت و  ةیافتسازمان ةو توالی حوادث نیست، بلکه مجموع نگ فقط ترتیبپیر ،از این نظر جلوه کند؛

معلرول در هرر اثرر ادبری کره نشران       ، پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر روابرط علرت و   حقیقتدر .هاستموقعیت

؛ بردین معنری کره    افتدیلی اتفاق میو بعد از آن نیز چه حوادثی و به چه دل هاددهد هر حادثه به چه دلیل اتفاق افت می

سرنده  ای اسرت کره نوی  کنرد و ورابطه  استان را به طرور عقلانری تنظریم مری    پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث د

 (594: 5921، احمدی) .دهداسا  آن حوادث را نظم میبر

اتفاق افتاده است و زمان آن خطری و   که واقعاًگونهآن داند،میتوالی حادثه را  پیرنگ داستاناحمد اخوت هم 

جرا عروره   هتکره و جابر  به صرورت تکره  شود و واقعیت زمان دستکاری می ،صورتی که در طرحدر  ؛است تسلسلی

 (47: 5925 ،)اخوت خود واقعیت است. ،حالیکه داستاندر ،واقعیت اثر است ،. طرحشودمی

 ساختاری پیرنگعناصر  .5

 افکنیناپایداری یا گره. 5-9
نامره را  نامره و فریلم  نمرای   یرنرگ داسرتان،  به هم انداختن حروادث و امروری اسرت کره پ    افکنی یا گره ناپایداری و

ضری اوقرات بره طرور ناگهرانی ظراهر       ووعیت و موقعیت دشرواری اسرت کره بع    ،به عبارت دیگر؛ دهدگسترش می

 (791: 5991)میرصادقی، دهد. تغییر می را که وجود دارندهایی ها و نگرشروش ها، راه وشود و برنامه می

 کشمکش .5-2
و یرا نیروهرا برا یکردیگر      هرا شخصیت ةبه مقابل واقع،در ؛است کشمک  اری پیرنگترین عناصر ساختیکی از مهم

ورد یررا رویررارویی شخصرریتی بررا خررودش یررا بررا ( کشررمک  ممکررن اسررت از برخررهمانجررا. )گوینرردکشررمک  مرری

 ( 791-791همان: )آید. بینی دیگر به وجود بینی با جهاندیگر و جهان ةای با اندیشهای دیگر یا اندیشه شخصیت

 تعلیق. 5-3
 زیرادتر    برای دنبال کردن مراجرای داسرتان  شود و شور و اشتیاقبا گسترش پیرنگ، کنجکاوی خواننده بیشتر می

داری او را بره خرود   همردردی و جانرب   دربیشتر مروارد  ،های داستان. شخصیت اصلی یا یکی از شخصیتگرددمی

 (511: 5921، )میرصادقید است. منهو علاقکند و خواننده نسبت به سرنوشت اجلب می
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 بحران. 5-4
 ةنقطر  هداسرتان را بر   ةو واقعر د نر کنبا هم تلاقی مری در آن ل برای آخرین بار ای است که نیروهای متقابنقطهن، بحرا

ی قطعری در عمرل   شرود و تغییرر  مری های داستان جب دگرگونی زندگی شخصیت یا شخصیتکشاند و مواوج می

ر و عملری را  اباشرد و کر   یرک شخصریت  بهتر یا بدتر شدن  راستایدر  دتوانی. این تغییر مآوردداستان به وجود می

 ( 792: 5991صادقی،)میر متوقف یا متحول کند.

 اوج ةبزنگاه یا نقط .5-5
نامه و داستان منظوم که در آن بحران به نهایت رویارویی و تعارض خود ، نمای داستان کوتاه، رمان ازای لحظه به

 (532:  5991، )برین. گوینداوج می ةنقط بزنگاه یا ،انجامدگشایی داستان بیرهه گبرسد و ب

 گشاییگره .5-5
رازهرا و معماهرا و    گشرودن  ةنتیجر  ؛نهایی رشته حوادث اسرت  ةموقعیت پیچیده با نتیجد ووعیت و پیامگشایی گره

های داستان تعیرین   گشایی سرنوشت شخصیت یا شخصیتگرهدر  ست.تفاهمات و پایان انتظارهابرطر  شدن سوء

بره   خرواه  ،هرا باشرد  ت بره نفرع آن  خواه این ووعی ؛کنندآگاهی پیدا می ها به ووعیت و موقعیت خودشود و آنمی

 (792-793: 5991، )میرصادقیوررشان. 

 . بحث و بررسی5

ها مستلزم استفاده از روشی منطقی و فنی است. بررسی پیرنگ روایت به مرا اجرازه   درک بهتر و نقد منطقی روایت

هرا  آن برزرگ پیکر کره قسرمت   منظر و هفتدو اثر هفت ةک داستان را پیدا کنیم. مقایسدهد تا قوت و وعف یمی

یق بره  لذا نگارندگان در این تحق ؛ی عناصر داستان و ساختار طرح استهایی از نوو قصه است، نیازمند بررسروایت

نرد. تردوین و تنظریم    اداستانی در هر قصه و همچنین بررسی عناصرر طررح پرداختره    ةبررسی برخی از عناصر برجست

بنردی  ای است، طبقره لویت پژوه  که مقایسهاسا  اوهای تحقیق برتحلیل و توصیف دادهاسا  طرح تحقیق و بر

 آوری شده است.  و جمع

های روز چهارشنبه و پنجشنبه پرداختره  های دو اثر به علّت حجم بالای مطالب، فقط به داستاندر بررسی داستان 

دیکری  این پردازش به سبب نز .ها توجه شده استای که به عناصر داستان و عناصر طرح در آنبه گونه ؛ه استشد

های هر دو اثر از لحراظ سراختار و   ها و داستانمایه صورت گرفته است. روایتدو داستان از لحاظ موووو و درون

ها به معنری  شوند. ذکر نام داستان برای این قصهشناسی از نوو قصه هستند و در مواردی به داستان نزدیک میشکل

منظرر و  های هفرت ها و شباهتبررسی افتراقد  از این تحقیق ادبیات داستانی است و نوو داستان مدّ نظر نیست. ه

منردان و  بررای علاقره   یمچرون هراتفی خرجرردی و نظرامی اسرت ترا بتروان       همپیکر در کرلام شراعرانی برزرگ    هفت

 ای باریک نشان دهیم.دوستان، دنیای متفاوت این دو شاعر را از روزنه اد 

 نظامیپیکر در هفتداستان روز چهارشنبه  ةصخلا .5-9

ی سراکن گنبرد   برانو  .کنرد عری  و شرادی مری    ،رود و تا شرب می ای خودرنگ به گنبد فیروزهیروزه شاه با لبا  ف

او  . دوسرتان  کررد و به نام ماهان زندگی میرار زیبامردی بسی ،: در مصرگویدمی و کندمی سراییداستان شروو به

شرب   .ای بزرگ او را به باغ زیبای خود برد و بسریار پرذیرایی کررد   برند. روزی آزادهخود می ةرا به مهمانی به خان
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. او اهران دلیرل آمردن  بره براغ را پرسرید      مست به نخلستانی رسید و شریک تجاری خود را دیرد و م  که شد ماهانِ

هرم  ترو   امام و آن را در کاروانسرایی پنهان کردهو سود بسیار تجارت را نیز آورده گفت دلم برایت تنگ شده بود

 ،آمدیم و بره جرایی نرسریدیم    راه قدرماهان پرسید چرا اینشریک همراه شد. خبر با . ماهان بیبرویمبه شهربیا با هم 

کنرد. ولری ماهران دیگرر شرریک خرود را ندیرد. تنهرا مانرد و          را مست دید احسا  کرد اشتباه مری  ولی چون خود

. برر در  شردند یاهان در نظرش مانند مار مجسم مری . شب شد و گم شده بود و توان راه رفتن نداشت. گخواب  برد

مررد جلرو    ،یی بر پشت بسته بودنرد هازاد به گوش  خورد. زن و مردی را دید که پشتهسید و صدای آدمیغاری ر

سرت،  سررزمین دیوها  جاام و اسمم ماهان است. مرد گفت اینهستی؟ ماهان گفت: مردی غریبه آمد و گفت تو کی

: نجرات یرافتی و   برای مرد گفت و از او کمک خواسرت. مررد گفرت    داستان آمدن  را اهانای؟ مچرا اینجا آمده

کنریم  یوی به نام هایل بیابانی بود. من و این زن تو را راهنمرایی مری  بلکه د ،آنکه تو را به اینجا آورد شریک تو نبود

ا خورد تر . گیاهان بیابان را میماندگرسنه و. ماهان تنها تند و صبح آن دو نفر ناپدید شدند. تا صبح راه رفدنبال ما بیا

ا اسبی یردک آمرد و ماهران    سواری ب .شب راه رفت و در گوشه ای خزید و خوابید. ناگه صدای پای اسبی را شنید

تی و آن دو آسای  یراف  ،: از دو غولکمک طلبید. مرد به او گفتو ماهان سرگذشت خود را گفت و از او را دید 

و چرون براد تاختنرد و     ندسوار اسب شرد آنان . سوار اسب یدکی شو و دنبال من بیا. حالا اندبودهدو غول  )زن و مرد(

. چرون  و دشرت پرر از دیرو و زنجیرر برود     آمرد  طح رسیدند که صدای ساز و سرود میپس از مدتی به سرزمینی مس

. اسب آمدندزنان هجوداتی عجیب آت  به دست و زنگولمدتی گذشت از دور هزار مشعل نورانی پیدا گشت و مو

سرر کره پ رر دارد دیرد. اسرب او       هرایی هفرت  درآمد و ماهان اسب  را چرون ادد  ها به رقصماهان با صدای زنگوله

آفترا    .ناپدید شردند  هااها و اددهغول ةهم ،صبح که شد .زداو را به این سو و آن سو می هایی هفت سر بود وادد

افتراد و از راهری فرراخ بره      . بره راه بیابانی دراز چون خون سرخ دیرد  کرد وهای  را باز که بر سر ماهان تابید چشم

شراد شرد و خرود را در آ  شسرت و      .. چون شب شد به سرزمینی سربز رسرید  دیدگان رسیدزدگان و دیوکوی غم

 . اوآینرد هرا بره سرراغم نمری    یای غولؤخیال و ر گر بخوابم دیگرا :جایگاهی برای خوا  پیدا کرد و با خود گفت

. در آن چراه  رسید که در آن نقبی طولانی بود ایله. به بیغوکردجو میوجایی امن را جست مسافتی طولانیز پس ا

 در . چرون بیردار شرد کرف چراه را از خاشراک زدود و      ه رسید سر بر زمین نهاد و خوابیرد وارد شد و به انتهای  ک

. آن آمرد ی در دیروار دیرد کره نروری از آن مری     ا. ناگهان رخنره دیوار چاهو در  نق  کردنشروو کرد به  تاریکی

شرروو بره   در براغ   .طر  رخنه باغی چون بهشت بود. سوراخ را کند و وارد باغ شد و مصائب قبل را فراموش کرد

ماهان داسرتان خرود را      آمد.دستی به سویکرد که صدایی آمد: دزد را بگیرید. پیرمردی با چو  ها میوه خوردن

او داد و  رهرایی بره   ۀپیرمرد مرژد  .رگذشت خود با دیوان را به او گفتو نشست و ماهان تمام سپیر مرد نزد ا .گفت

 بود کره بایرد خرودت در    به خود گفتماهان  وسخن راند  ،باغ پیرمرد اتفاقاتو  هاطولانی بودن این شباز  ماهان

مرن  پیرمررد گفرت:   . ایمرده تازه به دنیرا آ  گویی ؛یلذت ببراز زندگیت ی. اگر شادی خوی  باش سرنوشت و فکر

و عروسری نیرز برایرت     شروم غرلام ترو مری   مرن   .مرن شرو   ۀخوانرد فرزنرد  زندی ندارم و ثروت مرن فرراوان اسرت؛   فر

ماهان کراخی را   ان و پیرمرد به اطرا  باغ رفتند.. ماهپیرمرد شد ۀکنم. ماهان با افتخار فرزندخواند خواستگاری می

 نشرو  جرا وارد این :. پیر گفتوجود داشتد و تختی زیر آن دید که جلوی  درخت صندل بلند و بزرگی روییده بو
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اگر من آمدم مرا امتحان کن که خرودم باشرم و    وو با هیچ کس سخن مگو و خاموش باش و فریب کسی را نخور 

ز چشم بد بترر  و ترا ابرد    . امشب اخانه از آن توست این باغ وایم و با تو عهد بسته زیرا ؛آنگاه مرا نزد خود بخوان

نردبان را جمرع  ای بالا رفت و جایی برای ماهان مهیا کند. ماهان از نردبان تسمه تارفت  به خانه مرد. پیرراحت باش

ماهران   ،زیبارویران  یکی از .بعد زیبارویانی شمع به دست آمدند و ساز نواختند ؛نان خورد بر تخت نشست و کرد و

. درسرت کردنرد   ،دیده بودنمانندشان را  کسی و بسیار لذیذ بودندغذاهایی که  ،در همین اثنا. طاقت کرده بودرا بی

ا فرامروش کررد و برا آن    . ماهران پنرد پیرر ر   برو و ماهان را برای خوردن بخروان  :گفت رویییان به زیباروسرور زیبا

یران را دیروی برد    رو. ماهان سرور زیباشرا  خوردند و با هم آمیختندم و یان طعارو. ماهان و سرور زیبانازنین رفت

 ةهمر  .کشرید  فریراد مری  صبح  تاداد. ماهان قصد خوردن او را داشت و آزارش میذات دید که بسیار زشت بود که 

ار بره  دوزخی به جای بهشرت دیرد و بیابرانی پرر از خر      ،چون به هوش آمد .دیوها رفتند و ماهان بر در کاخ تنها ماند

 . ماهان حیران شد و استغفار کررد بودجاهای زیبا به جاهای متعفن و زشت مبدل شده  ةو همجای باغ پر نعمت دید 

بره زشرتی آن دیرو     ،ده شرود ها دیر واقعی آن ۀاگر چهر ،هایی که ما عاشق آن هستیمزیبایی تمامو با خود گفت که 

اسرتغفار کررد    کار خیر را در پی  گرفت و انجامبستن به ظواهر دنیا ناپسند است و . ماهان فهمید که دلخواهد بود

سرت و سرجده   خرود را در آ  شش  .. به آبی رسید کره زلال برود  کردرفت و گریه میراه می او و به خدا توکل کرد.

کررد حضررت    رش را بلنرد وقتری سر   ،. مدتی گریستکردکرد و از خداوند طلب آمرزش  کرد و با خدا راز و نیاز

دسرت ماهران کره    کره  هنگامیدانست و  بود، او نجات به که منجر نیّت پاک ماهان را ،ضرحضرت خ خضر را دید.

. در بار دیرو او را فریرب داده برود یافرت    ینماهان خود را در جایگاهی که اول ،قرار گرفت در دست حضرت خضر

او نیرز   .ها گفرت چه دیده بود به آنپوش دید و هرازرقا گشود و با شتا  به سوی مصر آمد. دوستان خود را باغ ر

رام او به ،تمام کردرو که قصه را هدنیای دو رو پوشید. ما ةگ به رنگ آسمان به نشانمانند دوستان  لبا  ازرق رن

 .را در آغوش کشید و خوابید

 نظامی پیکردر هفت بررسی ساختار طرح روز چهارشنبه .5-2

 پیام داستان. 5-2-9

 نفس و توکل به خدای تعالی و بازگشت به سوی او. ةیاز ظواهر دنیا و توجه به باطن پلید دنیا و سعی در تزک دوری

 ناپایداری. 5-2-2

ثبراتی  شود و راه پایانی ندارد. این نشانی از بری بیند و با او همراه میماهان مست، شریک خوی  را در نخلستان می

شرود و  و بعضی اوقات به طرور ناگهرانی ظراهر مری     دهدداستان را گسترش میو ناپایداری داستان است که پیرنگ 

 دهد.هایی که وجود دارند را تغییر میها و نگرشروش ،هاها، راهبرنامه

 گررررد آن بررراغ گشرررت چرررون مسرررتان    

 دیرررررد شخصررررری دور کامرررررد پررررری   

 چونکررررره بشرررررناخت، همرررررال  برررررود 

 گفرررت چرررون آمررردی بررردین هنگرررام؟   
 

 نخلسررررتانتررررا رسررررید از چمررررن برررره     

 خبرررررررش داد از آشررررررنایی خرررررروی   

 در تجرررررارت شرررررریک مرررررال  برررررود 

 نررره رفیرررق و نررره چررراکر و نررره غرررلام؟     
 

 (791 –792: 5999 ،)نظامی  
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 سترشگ .5-2-3

انتهرای داسرتان    شرود و تر مری ؛ داستان لحظه به لحظه وسیعولی راه انتها ندارد ،رودماهان همراه شریک خوی  می

 گردد.دشوار می

 حسررررا  خانرررره گذشررررتراه چررررون از  

 نیرررل ةگررررررفت ماهررران: ز مرررا بررره فروررر 
 

 تیررررررر اندیشرررررره از نشررررررانه گذشررررررت 

 دوری راه نیسرررررت جرررررز یرررررک میرررررل
 

 (792)همان :   

 تعلیق. 5-2-4

 شرود کنجکاوی خواننده بیشرتر مری   در اینجا با گسترش پیرنگ، .بیندمیتنها  ،خود را در بیابانی ،بحگاهماهان در ص

صرریت اصررلی یررا یکرری از شخدرجایگرراه ماهرران  زیررادتر. دنبررال کررردن مرراجرای داسررتان،اشررتیاق برررای  شررور و و

خواننده نسبت بره سرنوشرت او    و کندرا به خود جلب می خواننده جانبداری در بیشتر موارد، های داستان شخصیت

 شود.مند میهعلاق

 چررررون بررررر افشرررراند مرررررغ صرررربحگهی 

 پرسرررررررتدیررررررردۀ مرررررررردم خیرررررررال

 شررررررد ز ماهرررررران شررررررریک ناپیرررررردا 
 

 شررررد دمرررراغ شررررب از خیررررال تهرررری     

 از فریررررررب خیررررررال بررررررازی رسررررررت 

 امانررررررد ماهرررررران ز گمرهرررررری شررررررید
 

 (793)همان:   

هرا  آن ،شرود فریبند و چون صربح مری  دو دیو به شکل مرد و زن او را می، رسدبه غاری می .پیمایدماهان راه می 

 .شوندناپدید می

 آن دو زنررررردان کررررره ناپدیرررررد شررررردند

 پرررررررایبررررراز ماهرررررران در اوفرررررررتاد ز 
 

 هررررر دو از دیررررده ناپدیررررررد شدنررررررد    

 چرررون فرومانررردگان بمانرررد بررره جرررای    
 

 (741)همان:   

کنرد.  شود و نجات پیدا مری روز می .یابدکننده میکند و در آخر آن را غولی گمراهماهان به سواری اعتماد می 

 .یابدای به باغی راه میبرد و از رخنهبه چاهی پناه می

 مهررررد و نررررونرخنرررره کاویررررد تررررا برررره 

 دیرررد بررراغی، نررره بررراغ، بلکررره بهشرررت    
 

 خویشررررتن را ز رخنرررره کرررررد بیرررررون     

 بررررد ز برررراغ ارم برررره طبررررع و سرشررررت  
 

 (742)همان:   

 اوج ةنقط. 5-2-5

گویرد در هریچ شررایطی از    بندد و به او میهایی میخواند و با او پیمانخود می ۀ، او را فرزندخواندمردی در باغپیر

بینرد. صربح کره    را دیروی زشرت مری    آمیرزد. ماهران او  فریبد و با او در میماهان را می ،زیبارویی. تخت پائین نیاید

 به نهایت رویرارویی و نقطة اوج داستان ن آاست که در  ایلحظه از داستان این قسمت .کندنجات پیدا می ،شود می

 د.شومی رمنجگشایی داستان به گره رسد ومیتعارض خود 

 ور نیررررراز آیررررردت بررررره آ  و طعرررررام    درخررررت خرررررامپیررررر گفررررت  برررررین  
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 سرررت و کررروزه فررررود  سرررفره آویختررره 
 

 پررررررر زنرررررران سررررررسید و آ  کبررررررود  
 

 (711)همان:   

 برررره مرررردارای هرررریچ کررررس مفریررررب   

 گرررو مرررن آیرررم، ز مرررن درسررری خرررواه   

 زان جررررروانی کررررره در سرررررر افترررررادش 
 

 از مراعرررررات هرررررر کسررررری بشرررررکیب   

 آنگهرررررری ده مرررررررا برررررره پیشررررررت راه

 نامرررررد از پنرررررد پیرررررر خرررررود یرررررادش 
 

 (711)همان:   

 گشاییگره. 5-2-5

کنرد. حضررت خضرر    برد و از خداوند اسرتغفار مری  انتخا  دوست و یار و رهبر پی می ماهان به اشتباهات خود در

حقیقرت پیامرد ایرن    در گردانرد. او را فریب داده بود بر می غول ،بارایگاهی که اولینشود و او را به جظاهر می ()و

برطرر    معماهرا و  گشودن رازها و رنتیجهد ؛شودعجین می حوادث ةنهایی رشت ةبا نتیج موقعیت پیچیده ووعیت و

هرا بره   آن شرود و هرای داسرتان تعیرین مری    گشایی سرنوشت یا شخصیتپایان انتظارها در گره شدن سوءتفاهمات و

 به وررشان. خواه ،ها باشد؛ خواه این ووعیت به نفع آنکنندآگاهی پیدا می موقعیت خود ووعیت و

 مرررررن خضررررررم ای خررررردای پرسرررررت  
 

 آمررررردم ترررررا تررررررا بگیررررررم دسرررررت    
 

 (711)همان:   

 پایان داستان. 5-2-3

 ةبرای او جامر  گوید و به همراهی دوستان کهها میو ماجراهای خوی  را برای آنگردد میماهان نزد دوستان  بر

گروی خرود را در   شنود، همسرر زیبراروی قصره   شاه بهرام داستان را که می .شودپوش می، ازرقازرق پوشیده بودند

 .کشدآغوش می

 نظامیپیکر در هفتگون بهرام در گنبد صندل ؛شنبهداستان روز پنج ةخلاص. 5-3

گون وارد شرد و ترا شرب برا دخترر شراه       د کبود بیرون آمد و به گنبد صندلشنبه شد از گنبشاه بهرام چون روز پنج

دخترر اقلریم ششرم چنرین      .ای بگویرد شد از او خواست که بررای  افسرانه   خوارگی و شادی کرد. شب کهیچین مِ

خروراک   طلرب آ  و  خیرر  شرر از ، . در راهخیر و شر همرراه هرم بره سرفر رفتنرد      هایگفت: زمانی دو جوان به نام

 در راه آ و بری  دانسرت کره بیابرانی گررم    می زیرا دارد؛میرا نگه  خود قةآذوشر  د.وتمام ش خیر قةتا آذو دنک می

 بران رسریدند و هفرت روز راه رفتنرد.    به بیاآنان . خبر بودکرده بود و خیر از آن بیابان بی مشکی آ  پنهاناو  است.

بها را در اختیار شرر  . خیر در حال مرگ بود و دو لعل گرانولی شر در مشک خود آ  داشت ،ام شدتم آب  خیر

 .و چشرمت را بایرد بردهی   خواهی دنکرد و گفت: اگر آ  می. شر قبول ت تا شر او را از تشنگی نجات دهدگذاش

شرود و چشرمان  را   شررمنده مری   آنکره شرر از قبرول کرردن     کررد  مری  ای نداشت قبول کرد و فکرر خیر که چاره

ای آ  به او دهد. کشردی بدون اینکه جرعه ،را از او گرفت و بردهمچنین اموال   و  چشمان ،ولی شر ،گیرد ینم

از چشرمه کره دور   آ   . دختر برای برداشتنچراندمی را خود ةزیبا داشت، در آن صحرا گل دختری نشین کهبیابان

ن غلتیده را دیرد کره همران خیرر     ای شنید و جوانی در خاک و خور کرد، نالهاش را پُوقتی کوزه از آنجا بود رفت.

رد و بره  داد و خیرر را بره نزدیرک خانره بُر     خدای در جایشان قرار چشمان  را با ذکر نام  .. دختر به خیر آ  دادبود
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ر جایی درسرت کردنرد   . مادر و دختر برای خیرا خبر کرد و برای  ماجرا را گفتچاکری سسرد و رفت و مادرش 

. دخترر بسریار   چشمه دانست را در برگ دو درخت سررد از صحرا آمد و علاج او . شب که شد کشو غذای  دادند

ن خیرر  در چشرما  و کررد ها را کوبید و دارویی درسرت  ت را چید و دختر آنلابه کرد و پدرش رفت و برگ درخ

رد بره  . خیرر برا مررد کشر    یافته بود. دختر و خیر عاشق هم شدند شفا، چشم خیر . روز پنجمریختند و تا پنج روز بستند

هرا  آنهرا گفرت و نرزد    بره آن را شرر   در ارتبرا  برا  مراجرای خرود    ةرفت و عزیز مرد شد. خیر نیز همر داری میگله

او . خور تهیدستی چرون او دخترر ندهنرد   نها به ناولی احسا  کرد که آن ،ه بود. خیر عاشق دختر شدتر شد گرامی

. مررد پراداش   اش گریستند. مرد و خانوادهبرگرددبه شهر خود ه خواست تا اجاز، ردد کشاز مر با تشکر فراوانسسس 

 ۀار خیرر را دعروت بره دامرادی و ادار    اموال  بیان کرد و برا افتخر  تصاحب دختر و خیر نزد آنان را ازدواج با ماندن 

برا هرم ازدواج    . آن دو، دختر و خیر را بره عقرد هرم درآورد   رد. صبح فردا کشخیر بسیار خوشحال شد .اموال  کرد

خواستند آن صرحرا  میآنان وقتی پند روز بعد  .گرفتدر اختیار خیر قراررد ثروت مرد کش ة. همکردند و شاد بودند

ر از های زیادی چید و دو کیسه پُر ، برگجان  را نجات داده بود که یخیر رفت و از درخت صندل ،ترک کنندرا 

بره شرهری    .بدون اینکره بره کسری بگویرد     ،را برداشت نابیناییو علاج صرو و علاج ا .در میان بار شتر نهاد راها آن

 ودخترر را بررای رورای خردا      ،. خیرمعالجه کند را او نتوانسته بودکسی ت و صرو داش آن شهر دختر شاه .رسیدند

بسریار   او را شراه بردنرد و   خیرر را نرزد   درخواسرت او  شاه سلامتی یافت و بره . دختر لجه کردقبول شر  ازدواج معا

زدواج وزیرر ا معالجه کرد و با دخترر  نیز . خیر داماد شاه شد و دختر وزیر که از آبله کور شده بود را گوهرها دادند

حرال  . روزی شرر را در بود و ملک از او آرام  یافته برود سلطان شده او حالا دیگر . کرد و با هر سه زن خوش بود

ازخواسرت کررد و خرود را    . شرر را ب از رفترن  او را بره نرزدش بیاورنرد     معامله با جهودی دید و دستور داد که بعرد 

. شت و گوهرها را به خیر بازگردانرد رد او را کولی مرد کش ،دخیر او را بخشی .. شر تقاوای بخش  کردکردمعرفی 

هرای  استوار کرد و بیماران را برا بررگ   آرام  و عدل رپایةملک خوی  را بخیر  .رد بخشیدها را به مرد کشخیر آن

لبرا    ،خرت صرندل  در احتررام خیرر نرزد درخرت آمرد و بره آن مکران درود گفرت و بره          .کردآن درخت معالجه 

 .خوابید و کشیددر آغوش  راباروی چینی زی ،. بهرام با شنیدن این داستانپوشیدرنگ  صندل

 مینظاپیکر در هفتساختار طرح روز پنجشنبه بررسی  .5-4

 ناپایداری .5-4-9

گونره  ایرن  ولی هیچ حرفی به خیرر نگفرت.  ، نداشت شر از این بیابان خبررسند، آ  میبه بیابانی بی شر و وقتی خیر

است که پیرنرگ  اموری  حقیقت به هم انداختن حوادث ودرناپایداری  شود.داستان آغاز می ناپایداری درووعیت 

دارد با ناپایرداری  که نویسنده سعی موقعیت دشواری است  ووعیت وبه عبارت دیگر  ودهد داستان را گسترش می

   دهد.تغییر ، که وجود دارند هایی رانگرش ها وداستان، برنامه

 رسیرردنرررررد هررررر دو دوشررررادوش  ترررررا 

 ای چرررون تنرررور از آتررر  گررررم  کررروره

 گرررمرسیرررررری ز خشکسررررراری برررررروم  
 

 بررررره بیابرررررانی از بخرررررار بررررره جررررروش  

 کررراهن از وی چرررون، مررروم گشرررتی نررررم

 کرررررررده بررررراد شمرررررال را بررررره سمرررروم
 

 (721 :5999 )نظامی،  
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 هاگسترش ناپایداری. 5-4-2

رخرداد   ایرن  دهرد. آ  نمری  به او خورد وآ  خود میپنهانی از  شر درحال جان دادن است وخیر از فر  تشنگی 

ورت حقیقت بسط داستان به صدر دهد.ناپایداری داستان است که پیرنگ داستان را گسترش می ثباتی وان از بینش

 .شودنامشخص  پایان داستان معلّق و شودباعث می نامشخصی وجود دارد که

 دیررررد کرررو زگروهررررر برررد   خیررر چررون  

 وقررررت وقررررت از رفیرررررق پنهررررانرررررری  

 سررروختگرچررره در ترررا  تشرررنگی مررری 
 

 خرررررررررود ةدارد آبررررررررری در آبگرررررررین 

 خرررررورد چررررون رحیرررق ریحررررانی  مررری

 دوخررتلررب برره دنرردان برره لابرره بررر مرری    
 

 (721 )همان:  

 علیقت. 5-4-3

 بهرا را لعل گرران  دو ،در مقابل تقاوای خود وشر تقاوای آ  کرد  درحال مردن بود از تشنه بود وحالیکه خیر در

 در اینجرا برا گسرترش پیرنرگ،     چشرمان خیرر را در مقابرل آ  مطالبره کررد.      امّا شر نسذیرفت و ،آ  قراردادبهای 

   زیادتر. اشتیاق برای دنبال کردن ماجرای داستان، شور و وشود کنجکاوی خواننده بیشتر می

 کررررررداو نظررررررر مررررریترشرررررنه در آ  

 تررا برره حرردی کرره خشررک شرررد جگررررش 

 داشررت بررررا خرررود دو لعررل آترررر  رنررگ
 

 خرررروردآ  نرردانررررری از جگررررررر مررررری 

 شبرررراز مررانررررد از گررشادگررررری نظررررر  

 آ  دارنررررررده و آبشرررررران در سنررررررگ 
 

 (721)همان:  

 اوج ةنقط. 5-4-4

راوری   -اسرت  مررگ  درحرال  کره –نهایرت خیرر   درگرردد؛  شر از تصمیم خرود برنمری   ،کندخیر هرچه التما  می

به او آ  هرم   دزدد واموال  را می کند،او را کور می نیز شر .زنده بماند دست بدهد و شود که چشمان  را از می

احسرا    ،در ایرن قسرمت   رسرد. که ترن  در داسرتان بره اوج خرود مری      نقطة اوج این داستان جایی است دهد.نمی

هرا  بحرران  دهرد و ها یا رویدادها رخ میهای اساسی در شخصیتشود و چرخ میداستان ناگهان رها  ۀشدمتراکم

 انجامد.گشایی داستان میبه گره و رسندتعارض خود می به نهایت رویارویی و

 لعرررررل بسرتررررران و آنچرررره دارم چیرررررز   

 بررره خررردای جهرررران خرررررورم سررررروگند 

 ای سررررره مرررررد چشررم بگررذار بررر مررن،   

 گفررت شررر کایرررن سررخن فسرررانه برررود     

 بایرررررد گهرررررر نررردارد سررررود    چشرررررم

 خیرررر در کرررار خویررررر  خیرررره بمانرررد  
 

 برردهرررررم خرررررط بررردانرررررچه دارم نیرررررز 

 کررررره برردیرررررن داوری شررررروم خرسررررند

 سرررررد مهررررری مکررررن برررره آبرری سررررد   

 تشنررررره را زیرررن بسررررری بهررانررررره بررررود  

 از ایرررن نتوانرررد برررودکررراین گهرررر بررری  

 آ  چشررررمی بررررر آ  چشررررمه فشرررراند 
 

 (727 )همان:  

 شاییگگره.5-4-5

همسرر او   ،دخترر کشررد   د وکننر معالجره مری  او را با برگ درخرت صرندل    ودهند می جاترا ن خیر ،ردای کشانوادهخ

 و آوردخرود درمری   آن دختران را بره نکراح   دخترشاه و وزیر برای روای خدا، ةمعالج باخیر پس از آن  شود و می
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شرود ترا   شردن داسرتان مری    ختم بره خیرر   حل مشکلات و ۀدهندنشان ،داستانپیامد  ،حقیقتدر شود.خیر سلطان می

 .خواننده از انتظار وکنجکاوی نسبت به پایان داستان آگاهی داشته باشد

 کشرررررررد صررررحرا نشررررررین کرروهنررررررورد

 از بررررررای علرررف بررررره صرررحرا گررررشت 
 

 گرررررردبیابرانیررررران بیررررابررران چرررررررون  

 چررررراند دشررت بررره دشررت  گلررره را مرری 
 

 (724 )همان:  

 ای شررررررنید از دورنرراگهررررررران نالرررررره 

 بررررر پرررری نررراله شرررد، چرررو نرررراله شرررنید  
 

 ای رنجرررررورکامرررررد از زخرررم خررررورده  

 خسررته در خرراک و خررون جررروانی دیررد    
 

 (721 )همان:  

 پایان داستان. 5-4-5

دو  خیرر  کششرد و  شر را مری  ،کشرد بخشد.او را می و درنهایت دهدر میخواست قرابیند او را مورد بازشر را می خیر،

 کنرد و  درخت صندل بیماران را معالجه می با برگ بخشد.به کشرد می خیر دو گوهر را گرداند.را به او بر می گوهر

 سازد.سرزمین  برقرار می عدالت را در

 خیرررر دیررررد، شنرررراخت شررررر کررره روی  

 گفرررت زنهرررار، اگرررر چرررره بررررد کرررررردم

 آن نگررررر کاسمرررررران چررررررابک سررررریر 
 

 خررررویشتن زود برررررر زمرررررین انداخررررت   

 در بررررد مررن مبررین کرررره خررررود کررررردم  

 نرررام مررررن شررررر نهرراد و نررررام تررررو خیررررر 
 

 (791 )همان:  

 کرررررد خونخررررروار رفرررت بررررر اثررررررش 

 گفرررت: اگرررر خیرررر هسرررت خیرانررردی   

 عرررررررررردل را اسرررررررتوار کرررررررراری داد
 

 قفررررررا بررررریرررررد سررررررش تیررررررد زد وز 

 ترررو شررررری، جررررز شرررت نیایررررد پیرررر  

 مرررررلک را بررررخررررررود اسرررررررتواری داد
 

 (791 )همان:  

 هاتفیمنظردر هفت داستان روز چهارشنبه در منظر کبود فام ةخلاص .5-5

کنرد و  که روزها به کمک کنیزش گدایی مری  کندروستاهای نیشابور به نام کبودان، پیرزنی زندگی می در یکی از

و دورترر از   اهرای دیگرر  پسررش بره ج   ،دندزدپردازد. هرچه پیرزن و کنیز میغارت و راهزنی می ،ها به دزدیشب

پسرش برای  ،ه بودهای سلطان دزدیدفیروزهیز از جواهرات و . کالاهایی که پیرزن و کنفروشد برد و مینیشابور می

رزن و کنیرز را  های سرقتی پیشود و تمام داراییمی یدر آن شهر )فرنگ( عاشق دخترپسر برد. فروش به فرنگ می

مهریه دختر باشد و ترا وقتری کره     ،کنند که یک هزار درم فیروزهدختر شر  می ۀخانواد .ریزددر پای آن دختر می

 .ممکن استازدواج غیر ،را نسردازد پسر پیرزن آن

به قرول   دختر را بسردازد و بعد از دو سال هیچ الزامی ةدهد تا بهای مهریدو سال مهلت می ،دختر به پسر ۀوادخان 

در « خانه بلنرد »افی به نام صرّ ةخواهد و مادر و کنیز به خانمید داشت. پسر از مادرش فیروزه نو قرار خوی  نخواه

 ل. پیرزن به شکگریزدکند. پیرزن میکنیز را دستگیر و در خانه حبس میاما صاحب خانه  ،زنندرد میبابور دستنیش

 آیرد و پیررزن را بره درون   خاتون خانه دل  به رحم مری  طلبد.رود و آش میخانه میآن کوران برای گدایی به در 

کنیرز  طلایی و چرادرش را بره    ةدهد و حلقیز را نجات م، پیرزن کنیشودغذا می ةبرد. وقتی زن مشغول تهیخانه می
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زنرد  شود او گریخته است، فریراد مری  کند و پیرزن مطمئن میدهد. وقتی که کنیز فرار میدهد و او را فراری میمی

گوید که جرام زریرن مررا نیرز     شود و به پیرزن میاحب خانه متوجه فرار کنیز دزد می. زن صکه چادرم را دزدیدند

فریراد   شرروو بره داد و   گرویی کره دزد خوانرده نشروی و    را مری  هرا شما اینگوید بوده است. پیرزن میرده، او دزد ب

پیرزن را مجبور بره دسرتبرد از    ،. پافشاری کنیزرودکند و میها استفاده میاز غفلت آنمدتّی  پس ازپیرزن  کند. می

ای دسرت پیردا   ، ولری بره فیرروزه   دهرد قررار مری  هر دو وزیر را مورد سررقت   ةخان ،. کنیزکندزیران و شاه میخانه و

شرکند  می کنیز دستفرار  هنگام. برندد و مقداری فیروزه را به سرقت میزننشاه می ة. پیرزن و کنیز به خانکند نمی

هرا  هرا را بیابنرد. آن  دهد به هر قیمت شده فیرروزه به سه دانا دستور می. فردا شاه با خبر شده و رودو انگشت  در می

کنرد  ای مری تگیرش کرده تا به شاه تحویل دهند. پیرزن دسیسهیابند و دسکنند و او را میپای کنیز را بررسی میرد 

ش د و برا دوسرتان مکرار   گذارمی داناشخص آن سه  ة. او اموال سرقتی را در خاناندازدو آن سه تن را به دردسر می

ل هرر  دسرتور قتر  شراه   .دهدسرقتی را به شاه نشان میاموال مال جای یک ر شکل و ریخترود و در به قصر شاه می

گویرد.  ناراحت است و حقیقت را به شاه میزیرک  ة. پیرزن از اعدام آن سه شحندکنمی را صادر زیرک ةسه شحن

 .  کندای پسرش آن دختر را خواستگاری میدهد و او نیز برکند و به پیرزن فیروزه میشاه دستور را لغو می

 هاتفیمنظر از هفت ساختار طرح داستان روز چهارشنبه در منظر کبودفامبررسی  .5-5

 روع داستان. ش5-5-9

 برد کبرود  آسمانی رنگ در گن ةشاه به زندگی و ورود شاه با جام کامیابی که نشانی ازا برجسته کردن سسهر کبود بداستان 

 .ای داستان استای بر محتوو فلک دارد و مقدمه نظر به آسمانکه  شودآغاز می ،دکشتصویر میبه را  زیبایی بسیاری که

 چارشررررنبه کرررره ایررررن سررررسهر کبررررود    

 شررررراه را جامررررره آسمررررررانی رنرررررگ   

 چرررررار برررررال  نشرررررین هفرررررت اقلررررریم

 رویررران کررره بررررده از مررره هررروش    مررراه

 گرررررد بررررر گرررررد آن نکررررو فرجررررام    
 

 برررررره شررررررر کامیرررررا  مهرررررر نمررررررود 

 برررررررد رد گنبررررررد کبررررررود اورنرررررررگ

 کررررررررد فیررررررروزه افسرررررر و دیهررررریم   

 هرررررا بررررررر دوش لبرررررا  آسمرررررررانی

 چرررون کواکرررب مررره گررررد مررراه تمرررام   
 

 (511:  5997)هاتفی،   

روایرت داسرتانی    ۀشرروو کننرد   ،شاد شدن و خوا  خوش برای راییسشهفسانابرای « فرخنده»درخواست شاه از  

 .افتدنیشابور اتفاق می است که در شهر

 گفررررررت: وقترررررری ز شررررررهر نیشررررررابور

 بررررررود آن قریرررررره را کبررررررودان نررررررام 

 انرررررررردی  و زال مکّرررررررراره حیلرررررررره

 روز برررررررر هیئرررررررت فقیرررررررره زنررررررری

 هررررررا را کلیررررررد در مشررررررت  قفررررررل

 هرررریچ قفلرررری نمانررررد کرررراو نگشررررود    
 

 ای ره دورای برررررررود پررررررراره  قریررررررره  

 پیررررررر زالرررررری در آن گرفترررررره مقررررررام

 دزد و نااعتمرررررررررررراد خونخررررررررررررواره

 شررررب کرررره شررررد نررررره دیررررو راهزنرررری

 بلکرررررره بررررررودی کلیررررررد انگشررررررت  

 هررررریچ راهررررری نمانرررررد کررررراو ننمرررررود
 

 (511)همان:   



 51 منظرخرجردی و هفت یکرنظامپی عناصرداستان در هفت یبررس
 

 ناپایداری. 5-5-2

کرابین دخترر از طرر      برایلک فرنگ و شر  پرداخت هزار درم فیروزه با دلبسته شدن پسر پیرزن به دختری از مُ

ثر از وقروو مشرکل   مترأ  ،به وجود آمده در روند داستان هایشود. کشمک ین او، داستان دارای ناپایداری میوالد

؛ ماننرد  دکنر مری  مشرخص را ناپایرداری روایرت    ،داسرتان  اصرل  جروان بره  رسریدن   ودسرت آوردن فیرروزه   به  برای

 :ا های پیرزن با صرّ درگیری

 ای داشررررت بررررام خانرررره بلنررررد خواجرررره

 شرررررد کنیرررررزش بررررردان سررررررای درون

 برررررررود بیررررررردار صررررررراحب خررانرررررره
 

 پسرررت خرررود سررراخت  بررره زور کمنرررد   

 و آن زن حیلرررررره ور بسترررررراد برررررررون  

 کرررررس مبینررررراد ایرررررن چنرررین خررررررانه  
 

 (521)همان:   

 گسترش .5-5-3

گشراید و داسرتان را   ها میگره از آن پرس  ،که هر بار کن  پیرزنآید هایی در ذهن مخاطب به وجود میپرس 

زن و نجرات  کرن  پیرر   .شودشود، عاقبت داستان دارای گره میصرا  اسیر می ةنیز در خانوقتی ک .بردبه پی  می

در ایرن   .یابرد مری قرراردادی داسرتان غلبره     حوادث برنظم سراختگی و  نظم طبیعیو  گشایدگره داستان را می، کنیز

نرد خرود ر ا   کمری  نویسنده سعی و خوردزیاد به چشم نمی ،اگر هم باشد گشایی قاطعی وجود ندارد.ها گرهداستان

 دهد شده نمیمطرحاسخی قطعی به مسایل پ و طرفانه جلوه کندبی ملمو  و استان عینی وتا د داستان پنهان کند در

 ها را پیدا کند.حل آنراه ،تا خواننده خود

 تعلیق. 5-5-4

، شاه سارق گرفتن برایمحبو  شاه را دزدیده است.  ۀپر از فیروز ةگیرد. کنیز آفتابقرارمی دستبردشاه مورد  ةخزان

بره دانسرتن   مخاطب  و شودداستان مشکل می ةادام در با  چگونگی حد  زدن .خواندزیرک را فرا می ةسه شحن

 .شوداوج نزدیک می ةجان داستان به نقطتن  و هی و از اینجا دوشیراغب مداستان  ةادام

 جسررررت شرررران پادشرررراه ز روی غضررررب

 بررررررررده دزدی جرررواهررررررر کررررررراری  

 ناوریررررردش بررره دام اگرررر بررره افسرررون    
 

 ام امشرررررررربگرررررررفتشان از خزینرررررررره  

 بایررررررردش یافررررررررتن بررررررره عیررررررراری

 آن شرررررما را خرررررونریرررررزم از جررررررم 
 

 (527)همان:   

 نقطة اوج. 5-5-5

خواننرده کنجکراو   حقیقرت  در و رسرد اوج خرود مری   ةرند و داستان به نقطآومیزیرک کنیز را به چنگ  ةسه شحن

همره   وه های زیرک شرد چرا که کنیزک گرفتار شحنه؛ چه سرنوشتی در انتظار کنیزک است نهایتشود که درمی

ا نرزد شراه از برین    رحشرمت    مقام و و ببرندرا  باید آبروی او وکه باید کنیزک را پی  شاه ببرند اتفاق نظرداشتند 

 .ندببر

 آن کنیررررررزک برررررره دامشرررررران افترررررراد

 جملرررررره کردنررررررد اتفرررررراق آن گرررررراه

 قرعررررره برحسرررررب کارشررررران افتررررراد    

 کررره برررریم  بررره نرررزد حضررررت شررراه   
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 مررررررردعا را بررررررررو کنررررررریم اثبرررررررات
 

 نررررزد شرررراه جهرررران کنرررریم  مررررات    
 

 (521)همان:   

 گشاییگره .5-5-5

 حقیقرت پیامرد ایرن وورعیت و    در .زیررک را بره دام انرداخت    ةو سه شحنگری کنیزش را نجات داد پیرزن با حیله

 توانسته بود آن دو شرحنه را  ،تدبیر خود زن با چرا که پیر؛ است عجین نهایی رشته حوادث ةه با نتیجموقعیت پیچید

حقیقرت  در. کنرد  مشرخص را داسرتان  بره ایرن شرکل پیامرد      داستان آگراه کنرد و  سرانجام  خواننده را از و تنبیه کند

 .  کندگشایی رهگداستان از  نویسنده توانسته بود

 بعرررد از آن هرچررره برررود از آن دو وزیرررر 

 شررور و غوغررا برره شررهر و کرررروی افترررراد   

 عسسرررران را دو دسررررت بررررر بسرررررررتند   
 

 یررررررافت  زال هررررررم برررررره آن ترررررردبیر 

 بررره روی افترررراد  ایکرررره چرررررنین قصررره 

 سرررر و روشررران بررره چرررو  بشکسرررتند    
 

 (521)همان:   

سه شرحنه چره    ۀو آن اینکه آیند افکندای دیگر بر داستان میگشایی گرههای قبل، این گرهبا گشوده شدن گره

 .ودشگشوده می های داستان کاملاًدهد و گرهجان سه شحنه را نجات می ،و اعترا ؟ پیرزن با راستگویی شودمی

 راسرررررررتی را بررررررره شررررررراه تمرررررررام   
 

 آخررررر از راسررررتی رسررررید برررره کررررام     
 

 (522)همان:   

 پایان داستان .5-5-3

روزه هرا فیر  گنراه بره آن  ز هرلاک شردن سره بری    ها و جلروگیری ا راستگویی آن دلیلبهشاه با بخشیدن کنیز و پیرزن 

  .دوشمیداماد  ،بخشید و پسر پیرزن می

 هاتفیمنظر هفتبررسی ساختار طرح داستان روز پنجشنبه  .5-3

 شروع داستان .5-3-9

پرردازد.  گسراری مری  رود و تا شب به شادی و مری می گونفام به گنبد صندلا  صندلروز پنجشنبه شاه بهرام با لب

از مدح شراه شرروو    بعد. فرزانه وید تا شاه خوا  خوشی داشته باشدای بگخواهد تا افسانهاز فرزانه می ،شب هنگام

 بره زیبرایی  افسانه برود و از عردالت او    ،که به دان  و داد بود ر بغداد شاهیگوید داو می. ندکای میبه گفتن افسانه

 .کردندکنار هم زندگی می در

 بررررررود وقترررررری قردیررررررم در بغرررررررداد 

 کررررررد از عررررردل کرررررراروان برررررزرگ 

 شررررده سررررگ متکررررای و قرررراقم پرررروش

 آبررررررررادشهررررررررری و لشکرررررررری ازو  
 

 پادشررررراهی سرررررمر بررررره دانررررر  و داد  

 ی گرررررگشررررانه ریرررر  بررررز ز پنجرررره 

 از پررررری خررررروا  کرررررردن خرگررررروش

 ایررررررررن ز انعررررررررام آن دگررررررررر آزاد  
 

 (531: 5971)هاتفی،   

 ناپایداری. 5-3-2

در  زنرد و باعرث شرروو ناپایرداری    پنهرانی رقرم مری   ی ابطهرا ،که با وزیر شاه عادل، وزیری خائن و زنی فاسد دارد

بره   ،رسرد بره ناپایرداری عجیبری مری     تعادل داسرتان از حالرت عرادی خرارج شرده و      در این قسمت .شودداستان می
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 .شودمیزده شگفتسوءاستفاده از اعتماد پادشاه عادل  نیرنگ وزیر و که خواننده از این همه فریب وای گونه

 آن جهرررررررراندار را وزیرررررررری بررررررررود 

 بررررد لیرررک برررر خررروان    دسرررت مررری 

 زنرررر  داشرررررت خرررررواجه پنهررررانیبررررا 

 نررررررایب پادشررررررراه وزیررررررر بمرانرررررد   

 اغیرررارخواجررره چرررون دیرررد خانررره بررری   

 شررررب چررررو پوشررررید پرررررده بررررر رازش 
 

 نظیررررری برررررود کرررره در آن کررررار برررری  

 برررررره خیررررررانت سررررررروی نمکدانرررررر 

 دانررریسرررر و کررراری چنررران کررره مررری    

 آن چنررررران مررررروی در خمیرررررر بمانررررررد

 خرررارمرررار و سررررخ گرررل بررریگرررنج بررری

 پرررررررررررده آن مررررررررررره آوازش داد در 
 

 (531)همان:   

 گسترش .5-3-3

 سیسرة کره درون شرکم دارد. د   ای اسرت خودش نیز رازی برا شراه دارد و آن راز بچره    برد ووزیر پی میراز  بهکنیز 

پیردا  داستان یکی پس از دیگری گسرترش  های کند و ناپایداریه را راهی قبرستان میکنیز بیچار ،وزیر و زن خائن

 .کند می

 از کنیررررررزان شررررررد یکررررررری ناگررررررراه 

 واقرررررف ایرررررن شررررردند ایشررررران نیررررررز

 کررررررد خرررررراتون پادشررررراه ز وزیرررررررر  

 کرررره کشرررردش برررره زهررررر کررررار تبرررراه 
 

 شرررد از آن سررررّ سرررر بررره مهرررر آگررراه      

 کررره شرررد آگرررره ز سررررّ کرررار کررررنیز     

 بهرررررر قترررررل کرررررنیزی ایررررن ترررررردبیر  

 ترررررا نگرررررردد کسرررررری از آن آگررررررراه 
 

 (531 –535)همان:   

 تعلیق. 5-3-4

. شرکند  ا مری هرای همبرازی  ر  او نیز در دعروایی کودکانره دنردان    .دهدزاد را نزد خود پرورش میدزد، غیبکفن 

های کودک خوشرایند شراه قررار    کند. استدلالد و کودک اعتراض میدهیحکم م دندان انسان بالد ةبه دیپادشاه 

کشرد.  انردازد و تیرر او وزیرر را مری    زاد روزی در شکار تیرری مری  غیب. کندگیرد و او را خادم خا  خود میمی

 .افتدزاد به زندان میغیب

 در عجرررب مررانررررررد شررره ز گررررررفتارش 

 سررت لایررق مررن گفررت: در ایررن کررودکی 

 جررررررای ایرررن طفرررل عرررررراقبت بالاسرررت

 الحرررال خررررررادم خویشررر کرررررررد فررری
 

 دیرررررررد برررررررا خرررررررویشتن سررررزاوارش 

 کرره عجرررب زیرکسررت و خرررو  سرررخن  

 گلررررر  پیداسرررت خوبرررررری میررررروه از  

 داد انعرررررررررام بیررررررررر  از پیشرررررررر  
 

 (537)همان:   

 گیرینتیجه .3

تروان  شده مری انجام، پیکرمنظر و هفتثر هفتدو ا پنجشنبه در روزهای چهارشنبه و دروجه به عناصرداستان که با ت

پیرنگری   ایرن دو داسرتان،  . انرد کررده از قالب قصه در قصره اسرتفاده   قصه هستند و هر دو اثر  ،هاقالب روایت گفت:

هرای دو  داسرتان  طررح  بتوان گفت شایدافتراق دارند.  هاپرداخت آن ۀنحو ولی در، دارند هاتر از دیگر داستانقوی
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ر به سرتای  و نعمرت   هر دو شاع .شودهای دو اثر کمتر دیده میروابط علی و معلولی در داستان. اثر وعیف هستند

در مووروو  . همت گماشرته اسرت   به آن می با بسط بیشترینظا لیو ،اندابتدای کتا  پرداخته پیامبر اکرم ) ( در

 هرا، پرردازی داسرتان  شخصریت  ،دنیرا، مووروو داسرتان   ای ن فضرای افسرانه  بیا ها،ای داستانمحتو در سرنوشتنق  

اشرتراک وجرود    دو اثرر  در هرا داسرتان پیرنرگ ورعیف    و هابیان نکات اخلاقی در قصه و ها داستان تناسب روزها و

نظرر  همچنرین   ان وها برای شراه گویی آنقصه گنبد وفرم کلی هفت در موارد استفاده از غالب قصهّ در قصهّ، دارد.

بسامد توجه بره   و هاداشتن پیرنگ وعیف قصه نکوه  دنیا و ذکر رنگ گنبدها، ،رت کلینسبت به شاهان درصو

خرلال  مسرتقیم در  ۀوشری  کننرد برا  دو شاعرتلاش مری  هر .وجود دارد اتیاشتراک اثر های دوقصه مسایل اجتماعی در

 ها بره کمرک مخاطرب بیاینرد.    شخصیت درک بهتر های آنان در شناخت وبیان کشن  ها وگوهای شخصیتوگفت

 عناصر دارد تاسعی  ،برجستهشخصیت نشان دادن  وهای استثنایی با ساختن موقعیت هااخت شخصیتپرد نظامی در

نظرامی توفیرق    ۀپرردازی بره انرداز   شخصیت هاتفی در کند.معرفی به مخاطب  احسن ها را به نحوشخصیت و داستان

بره چشرم    هرا کمترر  معلرولی در داسرتان   و یروابرط علّر   ها مربهم اسرت و  زمان در داستان خط داستانی و نیافته است.

ایرن  کره  کنرد  ابهرام مری   دچرار  را داستان منطقی ها سیربروز ناگهانی آن آیند وهم می حوادث پشت سر خورد. می

ترر از هراتفی ظراهر    ار قروی نظامی در پردازش شخصیت، بسری  خورد.به چشم می منظر بیشترکتا  هفتدرموووو 

هرای  ها بیشتر حول زن وکرن  باید گفت داستان و است کردهوعیف ترسیم  ها راولی هاتفی شخصیت ،شده است

پرایین   ةادر از طبقر در مرواردی نر   واشرا  هستند  ةبیشتر از طبق انقهرمان وگردد می مردان با زنان بیان ةرابط زنانه و

 شود.دیده می نیز جامعه
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